
 دهانم را بستند
 چشم تو

 ودست مادرم را
 

 هرآنچه كه دوست مي داشتم 
 ،در رويا ماند 
 پنجره ام ديگر

 .به خورشيد و ستاره باز نشد 
 

 پدرم
 به عصاي هزار ساله زنجير شد

 ارواح سرگردان و
 ي انتظاردر كوچه پس كوچه ها 

 .بي رنگ شدند 
 

 به سكوت تو مي انديشم 
  ،ودستان بسته ي مادرم

 به اندوه پدر و 
  !بي پناهي خودم

 
 با اينهمه چشم و دست ودهان 

 . هنوز نبخشيد متان 
 

 )عليرضا بناي شاهاني(مزدا شاهاني 
 


